
 مادر
 خورشيد در قلبت طلوع مي كند

 و درچشمت غروب
 ماه در بركه پنهان مي شودو

 تطهيرش كني كهتا 
 ابرها به حرمت تو
  باران مي شوند
 تا غمگين نباشي

 بيدها، مويشان رابه تو مي سپارند
  برايشان قصه ببافيكه

  براي جيرجيركها
 سكوت تو جشن ميگيرند

 وباد گوشواره هاي رنگي اش را
 شوق ديدار تو، به آسمان مي فرستدبه 

 نام تو اولين بود كه آموختم
 ،چقدر مهرباني 

 برايم دعا كن مادر
 

 آسمانندشهابهاي خطوط دستانت 
 وعمق نگاهت ،

  مقصدي كه مسافر مي خواهد
 كه مي شنوي  موسيقي ام را
 زيبا مي شود

 وصدايم براي توست 
 كه در افلاك ميپيچد

   توست دعايشعرم
 كه خدا را به خانه مان مي آورد
 پشت سرت نماز گندم زار است 

 و روبرويت خدايي
 كه در خلوص تو 
 بامن حرف مي زند

 بمان ودعا كن 
 تا بودنم
 ت بكاهد  اني از پريشا

 واگرميروي
 ونه كه آوردي ام گهمان

 .با خود ببر
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